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 بسم الله الرحمن الرحیم

ه ازجمله شبهاتی ک: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
 عنه از الله روایت ابن مسعود رضی اش هستند،جویان از غیر الله شیفتهها و کمکقبوری

َّة   انفلتَتَ   إذا» :اندفرموده ایشانکه  باشدوسلم میعلیهاللهرسول الله صلی  أرض  ب أحدكِم داب
ِ  فإنَّ  احبسِوا اللهِ  عبادَ  يا احبسِوا اللهِ  عبادَ  يا فلي نادِ  فلَاة   ِ  الأرضِ  في[ حاضِراً] لله هسيحب  .1«س 

ای بندگان الله  :دهد پس فریاد سر شما دربیابانی گم شد، یِ سوار حیوان هرگاه » :یعنی
 (سواره را) که همانا الله حاضری در زمین دارد .الله حبس نماییدای بندگان  نماییدحبس 

 نماید.حبس می

وسلم وارد شده  علیه الله صلی اللهرسول از عنهاللهرضی چه از عتبة بن غزوانهمچنین آن
: ل  أحد كم شيئاً أو أرادَ غوَ ثاً، وهو بأرض  ليس بهِا أنيِسٌ، فل يقَ أضلَّ  إذا: »انداست که فرموده

هرگاه یکی »:.یعنی2«يا عبادَ اللهِ أغيِث ونيِ، يا عبادَ اللهِ أغيِث ونيِ، فإنَّ للهِ تعالى عباداً لا يرَاه م
خواست. پس بگوید: ای کمکی می یا را گم کرد، مونسی بود وچیزیبی سرزمین شما در از

ضری همانا الله بندگان حابندگان الله مرا کمک برسانید، ای بندگان الله مرا کمک برسانید. 
 «.بینیمها را نمیدارد که آن

 وسلم آمدهعلیهاللهعنهما از رسول الله صلیاللهچه از حدیث ابن عباس رضیهمچنین آن
ِ  إنَّ : »اندفرمودهایشان  که ً  لله يكت بون ما يسق ط  منِ ورَقِِ  الحفَظَةِ  سِوى الأرضِ  في ملائكة

جرَِ فإذا أصاب أحد كم   3«عرَ جةً بأرض  فلَاة  فلي نادِ أعينوا عبادَ اللهِ الشَّ

چه از برگ ای دارد که آنملائکه -اعمال کاتبفرشتگان بجز -همانا الله در زمین »يعنی: 
 به سراغ یکی از شما آمد، یبیاباننویسند. پس هرگاه مانعی از سیر در ریزد را میدرختان می

 «. برسانیدفریاد سر دهد: ای بندگان الله کمک 

 نیز اند که این احادیث بر جواز صدازدن ملائکه، جن و حتی مردگانها گمان کردهقبوری
 باشد:پاسخ به این شبهه از چند وجه می دلالت دارد.
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وجه ثابت وسلم به هیچ علیه الله این احادیث ضعیف بوده و از رسول الله صلی وجه اول:
ای از مشکلات ها با دستهصحیح نبوده و هرکدام از آنو یک حرف از این احادیث هم .نیستند

: شما را به کتاب ،احادیث دسته اما جهت اختصار در بیان ضعف این .حدیثی معلول هستند
 دهم.آدرس می (112-2/108ی أحاديث ضعيفه )سلسله

عنهما وارد شده که این روایت نیز اللهو روایت آخری بصورت موقوف از ابن عباس رضی
وجود دارد. وی از کسانی است که در  أسامة بن زيد الليثي، زیرا در اسنادش 4ت نیستثاب

 5هستند شقائل به تضعیف حدیثمنکر بوده و بسیاری از حفاظ شروایت خطا نموده،احادیث

گوید: مورد وی می در« ۹۸ التقریب» : الله دررحمه عسقلانی بر این اساس حافظ ابن حجر
چنین شخصی به این روایت از ابن عباس پذیرفته نیست؛ پس مدار ( لذا تفرد صدوق یهم)

 ضعیف است. -چه بصورت موقوف چه بصورت مرفوع-حدیث 

ها بر مدعای آن به صحت این احادیث قائل باشیم، -آمدنکوتاه–اگر از باب  وجه دوم:
ت ء عبادگونه شک و تردیدی اصل در این باب این بوده که دعابدون هیچ:دلالت ندارد چراکه

است. و دلیل بر این موضوع و بر وجوب خاص قرار دادن دعا تنها برای الله متعال بسیار 
َّهِ فلََا تدَ لمسََـجِٰدَ ٱوأَنََّ ﴿:ی الله متعالفرموده :ی این ادلهاز جمله است. ِ ٱمعََ  ع واللِ َّه  6﴾أحَدَا لل

وسلم علیهاللهپیامبرصلیشنیدم :عنهما که گفتاللهحدیث نعمان بن بشیر رضي:همچنین
ُّك م  :را قرائت کردند سپس آیه {دعاء همان عبادت استگوید: }می  تجَِبونیِ أسَدع  ٱ﴿وقَاَلَ ربَ

َّذیِنَ ٱلكَ م إنَِّ  َّمَ داَخِریِنَ  خ ل ونَ عنَ عبِاَدتَیِ سَیدَ تكَبرِ ونَ یسَ ل  78﴾جهَنَ

 وإذا استعن تَ  اللهَ  فاسألِ  سأل تَ  إذا» :وسلم علیه الله صلی رسول اللهی همچنین فرموده
 ِ هرگاه درخواستی داشتی، از الله بخواه و هرگاه کمک خواستی پس » :یعنی 9«فاستعن  بالله

 .«از الله طلب یاری نما
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پس استصحاب این اصل واجب بوده و هرگاه دلیلی بخواهد از این اصل چیزی را استثناء 
که ادله را به یکدیگر بزنیم. زیرا دلیل شرعی بر نماید، جمع میان ادله واجب است؛ نه این

 جواز صدازدن شخص زنده و حاضر و قادر دلالت دارد. 

َّذیِٱ ستغَـَثٰهَ  ٱفَ ﴿:السلام آمده استهداستان موسی علی ی الله متعال درچنانچه درفرموده  ل
 ِ َّذیِٱ علَىَۦمنِ شِیعتَهِ ِّهِ  ل که استثناء از این اصل محسوب شده این دلیل یمونهنو 10﴾ۦمنِ عدَ و

ی شریعت اجتماع و چنین میان ادلهگونه است و ایناین نیز و حکم خاص خودش را داشته
 .شودمی حاصلائتلاف 

رج از این استثناء خا -که صحتشان پذیرفته شودبه فرض این-موضوع احادیث وارده در این 
ای حاضر و قادر است که در زدن زنده صدا ؛حقیقت ها درزدن در آن زیرا صدا شوند؛نمی
 گردد.ی مطلب مشخص میادامه

این احادیث صدازدن  در اول: گردد:با اندیشه در این احادیث اموری آشکار می وجه سوم:
 .است که گروهی از ملائکه، یا اجنه یا دیگران از سربازان الله باشندمعینی 

شنود؛ زیرا این چیزی است که عقلا از در این احادیث صدازدن حاضری است که می دوم:
{ لذا فإن لله حاضرا في الأرض}:چنانچه در این حدیث آمده است ؛شودصدازدن دانسته می

 شود!ست، صدا زده نمیکسی که حاضر نی: مفهوم حدیث چنین است

این حدیث فریادرسی از کسی است الله متعال وی را جهت استجابت ما مهیا  در سوم:
چنانچه در حدیث .را داده استی این کار را به او سپرده و به وی قدرت انجامشساخته،عهده

 .{فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه}:آمده

س { پفلیناد: يا عباد الله...امر شده است: } در این حدیث بنده به گفتن این دعاء چهارم:
کند؛ لذا حضور این بندگان، شنیدنشان و خواه خود در صدازدن آنان اجتهاد نمیاو به دل
 .شان امری غیبی بوده که راهی جهت اطلاع از آن وجود ندارداستجابت

 و تنها راه دانستنش حدیث است؛ بدین صورت شخص، دستور وارد شده در حدیث را
پس این مسأله، صدازدنی مخصوص بوده که تمامی امور مذکور در آن  نماید.استجابت می

هوده نیستند. پس هرگاه این قیود اش در حکم مؤثر و معتبر بوده و بیجمع شده که تمامی
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بر این اساس، هرگونه  باشد.جایز نمیجمع شوند، صدازدن جایز است و در غیر این صورت 
ای، نیازمند ثبوت این امور است یا اجنه و مرده -یر از این شرایط مذکوربغ-صدازدن فرشتگان 

 کسی است که بتواند چنین چیزی را اثبات کند؟!تا به جوازش قائل شویم؛ و واقعا چه

که عموما صدازدن فرشتگان، یا پیامبران یا اولیاء، اعم از مردگان یا غائبان را بر پس کسی
و  راهه رفته، و بر مضمون این احادیث قیاسش بگیرد، به بیاساس این احادیث جایز بداند

را بر آب حلال قیاس بگیرد؛ با علت جامعی مانند کسی خواهد بود که جهت تحلیل خمر آن
میانشان که هردو نوشیدنی و مایع هستند! و بدین شکل از اوصاف معتبر و مؤثر در حکم 

 این و آن تغافل نموده است.

ی ی مردم به انبیاء در روز قیامت یا استغاثهة به مرده را بر استغاثهکسی که جواز استغاث
 گونه خواهد بود.السلام قیاس بگیرد نیز این اسرائیلی به موسی علیهشخص بنی

نهایتش صدازدن  -و ثبوتش صحتبه فرض - چه دراین روایات آمدهکه آنخلاصه این
 وازش نیست.ج با کسی مخالفای حاضر و تواناست که هیچزنده

ی غائب یا حاضر در امری است اما دعاء و صدازدن شرکی، صدازدن مطلق مرده یا زنده
ا هشرک اکبر است. زیرا در آن هاصورترا ندارند. پس دعاء در این که زندگان توان انجامش 
شته و چنانچه گذشت، دعاء برای غیر او مصروف گ -که عبادت باشد-حق خالص الله متعال 

 است. عبادت

بر این اساس، صدازدن پیامبر یا ولی میت، دعای غیر الله است که وی توان استجابتش 
 باشد.ها میها و بتشنود و این امر مصداق صدازدن درختان، سنگرا ندارد، نمی

ل بر اص -بجز حالتی که در این احادیث آمده و به فرض صحتش-صدازدن فرشتگان و اجنه 
ی غائبین باشد. زیرا ملائکه و اجنه در عالم غیب بوده و ما نسبت به ماند که دعاباقی می

 .جابت آگاهی نداریمتسشان بر اها و تواناییشنیدن آن

که از جانب پروردگارشان بدان امر  را صرفا آن چیزی -السلامعلیهم-که ملائکه ضمن این
ِ وهَ م بأِمَ لقوَلِ ٱبِ  ۥبقِ ونهَ  لَا یسَ﴿ :دهندشوند را انجام می  11﴾ملَ ونَ یعَ ۦرهِ
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فمَنَ جعَلََ الملَائكِةََ والأن بيِاءَ وسائطَِ يدَ ع وه م  » :فرمایندالله میأبو العباس ابن تيمية رحمه
ألهَ م  غ ف رانَ الذَّن بِ  أل ه م  جلَ بَ المنَافعِِ ودفَ عَ المضَارِّ مثِ لَ أن  يسَ  َّل  علَيَ همِ  ويسَ  وهدِايةََ ويتَوَكَ

لمِيِنَ   .12«الق ل وبِ وتفَ ريِجَ الك ر وبِ وسَدَّ الفاقات: فهَ وَ كافرٌِ بإِج ماعِ الم س 

هایی قرار دهد که آنان را صدا بزند، بر کسی که فرشتگان و پیامبران را واسطه»یعنی: 
که از آنان جلب منافع و دفع مضرت را درخواست نماید، مانند این ها توکل نماید،آن

به تنگی را درخواست نماید،،مشکل گشایی،اتمام دستهابقلبخشش گناهان،هدایت 
 «.مسلمانان کافر است یتفاق همها

تشِ فاعِ بهِمِ ، ولا » :دنفرمایمیهمچنین  َّه  أمرََ بدِ عاءِ الملَائكِةَِ والِاس  لا ي وجدَ  قطَُّ عنَ  نبَيٍِّ أن
تشِ فاعِ بدِ عاءِ الموَ تى منَِ الأن بيِاءِ وال لًا عنَ  د عاءِ تمَاثيِلهِمِ  والِاس  تشِ فاعِ بهِمِ ، فضَ  صّالحِيِنَ والِاس 

ل   َّهتَ  علَيَ هِ الرُّس  َّذيِ نبَ ر كِ ال ولِ الشِّ  13«بهِا، فإَنَّ هذَا منِ أ ص 

شودکه وی به صدازدن ملائکه وطلب شفاعت وجه از هیچ پیامبری پیدا نمیبه هیچ»:یعنی
 باشد. دستور دادهها ها، صدازدن مردگان از انبیاء و صالحین و طلب شفاعت از آناز آن

ها؛ همانا این از اصول شرک است شان و طلب شفاعت از آنبرسد به صدازدن مجسمهچه
 14«دعاء الملائکة ومسألتهم: إشراك بالله» :همچنین .«انددهاز آن آگاهی دا که پیامبران

َّذيِنَ زعَمَ ت م  منِ د ونهِِ فلَا يمَ لكِ ونَ كشَ فَ » :فرمایندهمچنین می وقالَ تعَالى: ﴿ق لِ اد ع وا ال
 َ ِّهمِ  الو َّذيِنَ يدَ ع ونَ يبَ تغَ ونَ إلى ربَ رِّ عنَ ك م  ولا تحَ ويِلًا﴾ ﴿أ ولئَكَِ ال ُّه م  أق ربَ  ويرَ ج ونَ الضُّ  سِيلةََ أي

ِّكَ كانَ محَ ذ وراً﴾.   رحَ متَهَ  ويخَاف ونَ عذَابهَ  إنّ عذَابَ ربَ

َّذيِنَ  َّه  تعَالى: هؤَ لاءِ ال َ والأن بيِاءَ فقَالَ الل لفَِ: كانَ أق وامٌ يدَ ع ونَ الملَائكِةَ ٌ منِ السَّ قالَ طائفِةَ
أن ت م  عبِاديِ يرَ ج ونَ رحَ متَيِ كمَا ترَ ج ونَ رحَ متَيِ ويخَاف ونَ عذَابيِ كمَا  تدَ ع ونهَ م  ه م  عبِاديِ كمَا

ب حانهَ  عنَ  د عاءِ الملَائكِةَِ والأن بيِاءِ مَ  َّب ونَ إليََّ فنَهَى س  َّب ونَ إليََّ كمَا تتَقَرَ عَ تخَاف ونَ عذَابيِ ويتَقَرَ
تغَ فرِ ونَ  إخ بارهِِ لنَا أنَّ الملَائكِةََ يدَ ع ونَ   15«لنَا ويسَ 
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رِّ الله متعال فرموده»یعنی:  َّذيِنَ زعَمَ ت م  منِ د ونهِِ فلَا يمَ لكِ ونَ كشَ فَ الضُّ اند:﴿ق لِ اد ع وا ال
ُّه م  أق ربَ  ويرَ ج ونَ رحَ مَتهَ   ِّهم الوسيلة أي َّذين يدعون يبتغون إلى رب عَن ك م  ولا تحويلًا أولئك ال

ِّكَ كانَ مَح ذ وراً﴾ جمعی از سلف گفتهويخَاف ونَ عَذا که  انداند: اقوامی بودهبهَ  إنَّ عذَابَ ربَ
ید در زنکه صدا میزدند، پس الله متعال فرمود که این کسانیملائکه و پیامبران را صدامی

حقیقت بندگان من هستند چنانچه شما بندگان من هستید؛ آنان به رحمت من امیدوارند 
یدوارید و از عذاب من بیم دارند چنانچه شما از عذاب من بیم دارید و به چنانچه شما ام

جویید. پس خداوند سبحان جویند، چنانچه شما به درگاه من تقرب میدرگاه من تقرب می
که مارا از دعای ملائکه و استغفارشان برای از صدازدن ملائکه و پیامبران نهی فرمودند چنان

 ما آگاه ساختند.

وكل من جعله الله إماماً فإنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » فرمایند:یهمچنین م
والنهي عن دعاء ما سواه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، ينهون عن دعاء الملائكة والأنبياء 
فضلًا عمن سواهم. وبهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، وهذا هو دين الإسلام 

 .16«ل الله من أحد ديناً سواهالذي لا يقب

ودن وی به یگانه عبادت نمکه به امامت و پیشوایی برگزیند، و الله متعال هرکسی را»یعنی:
نه دعای عبادت و -کند. الله که شریکی ندارد، دعوت نموده و از صدازدن غیر الله نهی می

برسد به دیگران! و کنند؛ چهآنان از صدازدن ملائکه و پیامبران نهی می -نه دعای مسألت
ها را نازل نموده و این الله متعال بر این اساس تمامی پیامبران را فرستاده و تمامی کتاب

 .«پذیرددین اسلامی است که الله متعال از کسی غیر از آن را نمی

کسانی که به این -شود ها محسوب میعلیه قبوری این احادیث دلیلی بر وجه چهارم:
پس دلیلی برای  -انددازدن ملائکه، اجنه و مردگان استدلال نمودهاحادیث جهت جواز ص

بر صدازدنی مخصوص و برای  -به فرض پذیرش صحتش-آنان نیست؛ چراکه ورود این دلیل 
دهد: این باب آزاد نبوده و بلکه حالتی است کسی مخصوص در حالتی مخصوص، نشان می

گونه کسی از آن تعدی نماید؛ و هیچ که دلیل آن را تخصیص داده است. لذا شایسته نیست
 کهحدیثی جهت صدازدن ملائکه، اجنه و مردگان بصورت عمومی در هرحالتی نیامده، چنان

 !ها حال و روزشان چنین استقبوری

                                                           
 (۱۶۵الاخنائیه )ص 16
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رای ای بها بر آن هستند، ادلهای بود که قبوریاگر شریعت اسلامی و دین توحیدی به گونه
دان سرور فرزن و ترینآمد؛ مانند استغاثه به والامقاممی تشویق به صدازدن مطلق غیر الله

آدم پس از وفاتش و به جبرئیل و دیگران از ملائکه و سایر اولیاء از جمله: ابوبکر و عمر و 
عنهم در دریا و خشکی، آبادی و بیابان، در سختی و آسانی اللهرضي -از صحابه-برادرانشان 

بودن صدازدن فرشتگانی نه برای مباح-بزرگ  و جهت درخواست گشایش مشاکل کوچک و
چنین چیزی برای  -ای در صحرا باشدشدن سوارهیاب: که گممخصوص و حاضر در حالتی کم

 دهد!اکثر مردم رخ نمی

آمدن در جدال است؛ والا حقیقت مسأله، معلول و ضعیف بودن هاین سخن از باب کوتا
چیزی را نیاورده است.همانا شريعت از ابتدا تا چنین  -الحمدلله-آن احادیث بوده و شریعت 
ها و اعضاء به پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را آورده و انتهاء، معلق ساختن قلب

 شده است.ها برای پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم که پاک و ستودهبندگی این

خاص قرار داده  -به فرض صحت احادیث-که صدازدن ملائکه را از جمله اموری وجه پنجم:
نداء سازد، آمدن تعلیل پس از امر به و تعمیم دادن و قیاس گرفتن بر آن را نادرست می

إن ف» در لفظی دیگر:« فإن لله حاضرا في الأرض سيحبسه»چنانچه در حدیث آمده:-است؛ 
در -لیل، بر خاص بودن این حالت دلالت داشته و حکم پس آمدن تع« لله عبادا لا نراهم
دهد که این روایات این وجه از پاسخ اطمینان می با علتش همراه است. -وجود و عدمش
شان کیهای شر نفعشان نیست؛ پس چنین تعلیل در استغاثهشان بوده و بهدلیلی بر علیه
 شود؟!کجا پیدا می

دهد این صدازدن بر که نشان میایننیز دارد: یر ی دیگآمدن این تعلیل فایدهوجه ششم:
و از جنس صدازدن زندگان  ؛بودجواز می ،خلاف اصل است؛ زیرا اگر اصل در صدازدن ملائکه

جه این و شد و این آشکار و واضح است.نیاز نمی یبود، اصلا چنین تعلیلحاضر از بشر می
شان بوده و به علیه ات دلیلی برروایین دسته از ا دهد کهما اطمینان می اسخ نیز بهاز پ

ماند اشاره به استدلال برخی مردم به آنچه از نفعشان نیست، و پس از آنچه ذکر شد، می
 اهل علم در عمل به این احادیث وارد شده که این مسأله دو صورت دارد:

سلم وعلیهاللهدانسته شد که آنچه در این باب روایت شده، از رسول الله صلی صورت اول:
ثابت نیست؛ بر این اساس پس جایز نیست بدان عمل شود. چراکه این مقام، مقامی غیبی 

 توقیفی بوده و عقلی اجتهادی نیست.
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 خنمعصوم نیستند؛ و در س -شانبا توجه به بزرگی جایگاه-آن دسته از اهل علم نیز 
 اش پذیرفته ووسلم وجود ندارد و هرکسی گفتهعلیهاللهاحدی بعد از رسول الله صلیهیچ

 گردد.ترک می

اند این روایات شان؛ زیرا ظاهرا گمان کردهعذرجویی برای آن علما در دیدگاه صورت دوم:
 ت، اهلو اهل سن .ی آنچه شنید، اکتفا نموداندازهکه بهصحیح بوده و کار خوبی کرد هرآن

لذا از آنان پیروی  ؛انداند، شبهه و عذری داشتهها اگر اشتباه کردهعدل و رحمت هستند؛ آن
 گردند.و ساقط هم نمی شودنمی

الله مسلمانان را برای یادگیری علم نافع و عمل صالح و سلامتی از شبهات و اهلش توفیق 
 أجمعين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  دهد.

 أ.د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي :نویسنده
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